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مرورى بر «دفتر هاى واپسين» 
احمدرضا احمدى

در كنار اين حوادث

ــوان  عن ــين»  واپس ــاى  «دفتره
ــعار احمدرضا  تازه ترين مجموعه اش
ــت كه به تازگى از طرف  احمدى اس
كتاب نشرنيكا در هفت دفتر منتشر 
ــامل يك عنوان  ــده و هر دفتر ش ش
ــگ آبى» عنوان  ــت؛ «به رن فرعى اس
ــه، «به رنگ  ــر اول اين مجموع دفت
ــوان دفتر دوم، «به رنگ  پرتقالى» عن
ــوم، «به رنگ  ــر س ــوان دفت زرد» عن
ــبز» عنوان دفتر چهارم، «به رنگ  س
ــمان» عنوان دفتر پنجم، «به  آبى آس
رنگ آبى دريا» عنوان دفتر ششم و به 
رنگ آبى نيلى عنوان دفتر هفتم اين 

مجموعه است.
ــر و  ــر عناص ــت دفت ــن هف در اي
دغدغه هاى آشناى شعرهاى پيشين 
ــى قابل  ــا احمدى به خوب احمدرض
ــياي خانگى،  ــت. اش ــخيص اس تش
ــى، كامواهاى رنگى،  كوچه هاى باران
ميوه ها، چاى هايى كه سرد مى شوند، 
ميزهاى صبحانه، عبور و مرور قطارها، 
ــا و فجايع، بلاياى  نگرانى از جنگ ه
ــق،  ــى و حوادث گوناگون، عش طبيع
مرگ، ملال، حسرت و روابط روزمره 
را مى توان اصلى ترين عناصر دفترهاى 
واپسين به شمار آورد و به تمام اينها 
بايد اندوهى را افزود كه همچون نخى 
نامرئى از خلال اين عناصر مى گذرد و 

آنها را به هم متصل مى كند.
اندوهى كه همچون غبار بر ميز و 
اشياي خانگى ديگر مى نشيند و گاه 
تمام سطرهاى شعر را در بر مى گيرد و 
البته از خلال اين غبار، گاه رنگ هايى 
ــكار مى دهند و آفتابى را بر  ــاد آش ش
ــعر مى تابانند. احمدرضا  سطرهاى ش
ــت كه مضامين  احمدى شاعرى اس
ــلال تصويرهاى  ــعرى اش را از خ ش

آشناى روزمره بيان مى كند.
ــعر او گاه جزييات به چشم  در ش
ــادى زندگى روزمره، زير  نيامدنى و ع
ــرار مى گيرند و  ــاعر ق ذره بين نگاه ش
ــعر احمدى نيز دقيقا متاثر از  زبان ش
ــت كه  ــن طرز نگاه و مضامينى اس اي
ــوند. همانطور  در اين زبان بيان مى ش
ــاى فرعى هر دفتر هم  كه از عنوان ه
پيداست، در دفترهاى واپسين، رنگ ها 

حضورى چشمگير دارند.
مثل اين سطرها كه در پشت جلد 
ــر اول، با عنوان به رنگ آبى، درج  دفت
شده است: «در كدام حادثه بود/ كه ما/ 
سبد سيب سرخ/ و كبوتر سفيدمان/ 
را/ باختيم/ لحن ما در پاييز/ از زردى 
برگ ها/ تغيير كرده بود/ و حاجت هاى 
ما/ دو سبد سيب سرخ/ و پرهاى/ آبى 
رنگ كبوتران/ بود/ كه از رنگ مهتاب/ 

آبى شده بودند.»
ــاب  كت را  ــين  واپس ــاى  دفتره
ــت. آنچه  ــر نيكا منتشر كرده اس نش
مى خوانيد شعرى است به نام در كنار 
ــوم مجموعه  ــن حوادث، از دفتر س اي
دفترهاى بازپسين: «وقتى/ كارگردان/

ــت: نور و صدا/ نصف جهان را/ آب  گف
ــود/ و نصف ديگر جهان/ قرار  گرفته ب
ــته/  بود/ قطره قطره/ در ليوان شكس
ريخته شود/ ما در آن هنگام/ در كجاى 
جهان/ ايستاده بوديم/ كم كم قطعى 
مى شد/ كه ما از مرگ/ رسته بوديم/ و 
اكنون با خيال راحت/ و خاطرى شاد/ 
به صرف صبحانه/ مشغول هستيم/ در 
كنار ما/ دو جوان عاشق/ هم شدند/ و/ 
دو جوان/ از گرما يا سرما/ جان باختند/ 
ــتيم/ در كنار اين  ــم/ مى خواس ما ه
ــنا/ آواز بخوانيم/  حوادث/ به ظاهر آش
ــه/ كه رخ مى داد/ ما را  وقايع هر لحظ
از حرمانى/ به حرمانى ديگر/ مى برد/ 
صداى سوت قطار/ تمامى نداشت/ در 
ــنيده مى شد/ دل مان خوش  جمع ش
بود/ كه در ظهرها/ آفتاب طعم/ توت 

فرنگى/ دارد.»

عطف كتاب

ميز تحرير نويسنده
ــتان هاى كوتاه كارلو كاسولا،  ــت از داس ــف جويس»، منتخبى اس «كش
ــى زبان نام چندان شناخته  ــنده ايتاليايى كه البته براى مخاطب فارس نويس
ــت. اين كتاب با ترجمه م. طاهر نوكنده، از طرف نشر آوانوشت  شده اى نيس
ــت. مترجم، در مقدمه كتاب توضيح داده كه داستان هاى  ــده اس ــر ش منتش
ــت از اولين مجموعه داستان هاى كوتاه كاسولا، به  اين مجموعه منتخبى اس
ــه كه در آغاز كتاب  نام «ديدار» و آنچ
ــم با عنوان «به  و پس از مقدمه مترج
ــم»، آمده از مقدمه كتابى از  خوانندگان
ــولا به نام «برش دوره اى جنگل»  كاس
ــن مقدمه،  ــت. در اي ــده اس انتخاب ش
كاسولا تصويرى از خود، دوران كودكى، 
ــتگاه هاى فرهنگى اش  نوجوانى و خاس
ــن مقدمه،  ــت. بعد از اي ــه داده اس اراي
نوشته اى با عنوان «يك فيلم ناممكن» 
ــگفتار  ــده كه به گفته مترجم، پيش آم
ــف  ــت. «كش ــه ديدار بوده اس مجموع
جويس»، «در ايستگاه راه آهن»، «مرد و 
سگ» و «سرجوخه مولر»، داستان هايى 
است كه پس از اين نوشته، آمده است. 
مجموعه داستان «كشف جويس» با قيمت 4500 تومان منتشر شده است. 
آنچه مى خوانيد سطرهايى است از داستان «كشف جويس» از اين مجموعه: 
«حقيقتش را بخواهيد يك ماهى از برگشتن از رُما مى گذشت، هنوز يك سطر 
هم ننوشته بود. اما ورقه هاى سفيد در كشوى ميز آماده بود و ميزى كه زمانى 
ــك و شبهه، مانند ميز  به درد تحصيلش خورده بود حالا به نظرش بدون ش
تحرير رمان نويس مى رسيد. روى طاقچه، كه قبلا در اشغال كتاب هاى مدرسه 
ــده بود. همان روزى كه  بود، رمان هايى كه كم كم مى خريد كنار هم چيده ش
ــته بود سيگار كشيدن را كنار گذاشته بود و همين طور تصميم  از رُما برگش
گرفته بود ديگر به سينما نرود. با كشتن اين عادت ها قصد داشت آغاز زندگى 

جديدش را بهتر مهر تاييد بزند.»

آشغال جمع كن هاى عزلت نشين
اى. ال. دكتروف، نويسنده اى است كه گرچه كتاب هاى زيادى از او به فارسى 
ــنده اى است شناخته شده. خواننده  ــر نشده اما در ايران نويس ترجمه و منتش
فارسى زبان بخش مهمى از اين شناخت را مديون ترجمه هاى نجف دريابندرى 
از دو رمان مهم دكتروف يعنى «رگتايم» و «بيلى باتگيت» است. «آب كردن»، 
با ترجمه ابراهيم اقليدى از ديگر رمان هايى است كه در ايران از دكتروف منتشر 
شده است. اخيرا نشر افراز، يكى از تازه ترين رمان هاى دكتروف يعنى «هومر و 
لنگلى» را با ترجمه الهام نظرى منتشر كرده است. متن اصلى اين رمان، حدود 
سه سال پيش در آمريكا منتشر شد. دكتروف اين رمان را براساس زندگى دو 
شخصيت واقعى نوشته است؛ دو برادرِ عجيب و غريب به نام هاى هومر و لنگلى 
ــايل به دردنخور  ــغال و وس كولير، كه علاقه اى مفرط به جمع كردن آت و آش
ــان از زير كوهى از همين آت و  ــتند و سرانجام هم جسدش و دورريختنى داش
ــد. دكتروف، خود درباره اين دوبرادر  ــغال هايى كه جمع كرده بودند پيدا ش آش
و انگيزه اش براى نوشتن رمانى براساس زندگى آنها گفته است: « وقتى جنازه 
برادران كولير در خانه شان كشف شد من نوجوان بودم. آنها خيلى سريع تبديل 
ــدند. در نتيجه آنها به دو  به فولكلور ش
صورت موجوديت دارند؛ يك موجوديت 
ــطوره اى.  ــى و يك موجوديت اس تاريخ
ــان هرگز فكر نمى كردم روزى  در آن زم
ــتم كه  ــم اما مى دانس درباره آنها بنويس
رازى در مورد اين دو وجود دارد. چيزى 
ــغالى كه در  ــن آت و آش ــر صد ها ت زي
ــان جمع كرده بودند پنهان بود.  خانه ش
ــا و روزنامه ها. اين دو  ــر انبوه كتاب ه زي
ــغال جمع كن معمولى نبودند.  برادر آش
آنها عزلت نشينى را انتخاب كرده بودند. 
ــد بودند و همه  ــواده كولير ثروتمن خان
ــان بود اما  امكانات در اختيار فرزندان ش
ــته، پرده ها را  هومر و لنگلى درها را بس
كشيده و تصميم گرفته بودند كه تنها زندگى كنند. انتخابى مثل مهاجرت، اما 
مهاجرت به كجا؟ مانند اسطوره ها اين دو برادر به جاى ترك مسكن خود تصميم 
ــروف، هومر و لنگلى را رمانى  ــير و تعبير موقعيت خود گرفتند.» دكت به تفس
جاده اى دانسته كه در آن شخصيت ها بدون اينكه از خانه شان خارج شوند، به 
سفر مى روند و ماجراهايى را از سر مى گذرانند. راوى رمان هومر و لنگلى، يكى 
ــده و روايتش را اين گونه آغاز  ــت؛ برادرى كه كور ش از برادرها، يعنى هومر اس
ــتم، برادر كور...» هومر و لنگلى با قيمت 8800 تومان  مى كند: «من هومر هس

منتشر شده است. 

دو مقاله درباره «ماركى دوساد»
ماركى دوساد، از شخصيت هاى چندوجهى تاريخ ادبيات است؛ شخصيتى 
كه از يك سو پدر معنوى سوررئاليست هاست و از سوى ديگر بيمارى خطرناك 
«ساديسم» از نام او گرفته شده و همين موقعيت دوگانه تا مدت ها اهل فرهنگ 
را در اينكه آثارش را طرد كنند يا آنها را بخشى از تاريخ ادبيات به شمار آورند، 
سردرگم كرده بود؛ گرچه نبايد غافل بود كه ادبيات و شرارت در خودِ آثار ساد 
ــته كه بدون يكى از آنها، ديگرى قابل  ــتند چنان به هم پيوس مقوله هايى هس
تصور نخواهد بود. «ماركى شرور»، عنوان 
كتابى است از پى ير كلوسوفسكى درباره 
ماركى دوساد كه اخيرا با ترجمه پيمان 
غلامى از طرف انتشارات به نگار منتشر 
شده است. اين كتاب، شامل دو مقاله با 
عنوان هاى «ساد، يا فيلسوف – شرور» و 
ــفه تخريبگر» است. از پى ير  «يك فلس
كلوسوفسكى پيش از ماركى شرور، اثر 
ــى ترجمه نشده است.  ديگرى به فارس
ــر اين كتاب، درباره  در مقدمه مترجم ب
اين نويسنده، مترجم و هنرمند فرانسوى 
آمده است: «بخشى مهم از انديشه آلمانى 
ــه، هايدگر،  ــتارهاى نيچ همچون نوش
كافكا، بنيامين، ويتگنشتاين، هولدرلين، 
ريلكه، كله، ويرژيل و بسيارى ديگر به واسطه ترجمه هاى كلوسوفسكى به انديشه 
فرانسوى وارد شده اند... كلوسوفسكى دو كتاب بسيار مهم دارد كه خصوصا ژيل 
دلوز بسيار از آنها تاثير گرفته است. يكى درباره فلسفه ماركى دوساد، به نام «ساد، 
ــايه من» و ديگرى درباره مفهوم بازگشت ابدى در نيچه در كتابى به نام  همس
نيچه و دورباطل.» اولين مقاله كتاب «ماركى شرور» به گفته مترجم، برگرفته از 
كتاب «ساد، همسايه من» است و دومى، پيشگفتارى است كه كلوسوفسكى بر 

يكى از رمان هاى ساد نوشته است. 
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نگاه

اين سوال هنوز براى بسيارى از 
ــمندان بدون  منتقدان و انديش
ــت كه باوجود  ــخ مانده اس پاس
اين مقدار از پيشرفت هاى علمى، 
ــفى چگونه  ــك و فلس تكنولوژي
مقولات شبه علمى و خرافى در قالب هايى بزك شده به راحتى به خورد مردم بى نوا 
در سراسر دنيا داده شده و مى شود؟ چرا مخاطبان اين موضوعات با اينكه هيچ چيز 
ــر اين طناب پوسيده را رها  ــت نياورده و نخواهند آورد باز هم س دندانگيرى به دس
ــالارى تكثرگراى دنياى معاصر اين گروه از رهبران معنوى در  نمى كنند. در غوغاس
ــان درمانده كه هيچ راهى به جز  ــر جهان با جمع آورى مجموعه اى از مخاطب سراس
سرسپردگى و گوش سپارى به اراجيف آنان ندارند و نيز به كمك مدون كردن و انتشار 
سخنان گوهر بارشان سامانه پوشالين ساخته كه تا چندين سال نيز دوام و بقا خواهد 
ــام گورو و يوگى ها بگير تا اوشو و ساتيا ساى بابا و ماهاراشى.  ــت؛ از انواع و اقس داش
ــدت درحال سركيسه كردن  ــايل اخلاقى به ش دروغين زنانى كه بدون توجه به مس
ملت هستند. اين بخشى از ماجراست. در بخش ديگر شارحان و واعظان عرفان هاى 
ــتاد، دكتر، حضرت پير و ساير مارك هاى  ــتند كه با القاب اس ــرقى هس دروغين ش
دهان پركن به تشكيل انواع و اقسام كلاس هاى مولاناشناسى، حافظ شناسى و چه 
مى دونم چى چى شناسى اقدام كرده و مى كنند. در دهه هاى گذشته ما شاهد موجى 
ــر و ته به مولانا بوديم به خصوص در ايران و آمريكا؛ نوعى  از علاقه مندى هاى بى س
عرفان گرايى پوچ و توخالى كه گريبان افراد مختلفي را گرفته است. ظاهر جوانان هم 
عوض شد موهاى ژولى پولى با كيسه بافتنى كه مامان هايشان بافته بودند، با تعدادى 
ــركت مى كردند و سه تار و دف  ــبيح و النگو در جلسات سماع و مولاناخوانى ش تس
مى زدند. مست و قلندر مى خواندند و عمر را تباه مى كردند.   ناگهان كتب شبه عرفانى 
هندى و غيرهندى در بازار نشر درحد اشباع پديدار شد. سى دى هاى فراوان، فيلم هاى 
سخنرانى برخي از اساتيد دست به كار شدند تا از قافله عقب نمانند. آن زمان بود كه 
مى توانستيد در دست هر جوان جوياى حقيقت كتاب هاى شبه روانشناسى ببينيد؛ 
كتاب هايى كه بايد نام آنان را ضد روانشناسى قلمداد كرد. اين موج شبه عرفان گرايى 
و شبه روانشناسى بر اثر فقدان ترجمه و تاليف آثار معتبر جهانى و ايرانى به وجود آمد 

و البته كم كم به عرق سرد نشست. 
ــط يكى از  ــتاو يونگ توس ــى كارل گوس  در همين دوره بود كه آثار روانكاو سوييس
ــاراتى با حجم زيادى به بازار تزريق شد تا خلأ و فقدان آثار نويسندگاني  نهادهاى انتش
ــاير شاگردان او در اين حوزه جبران شود، كتاب هايى مملو از  چون زيگموند فرويد و س
ــرهم بندى به شدت خطرناكى  لاطائلات كه هر خواننده اى را مبهوت و گيج مى كند. س
ــت پيوندى  ــطوره ها و اديان و نفس روانكاوى كه علمى پوزيتيو و تجربى اس كه بين اس

غيرانتقادى برقرار مى كند. يونگ در كشورهاى اروپايى مانند فرانسه، آلمان و بريتانيا داراى 
هيچ گونه اعتبار علمى و فلسفى نيست. هيچ انديشمند برجسته اى كوچك ترين نقل قولى 
از او نياورده است. از لوى استروس، فوكو و دلوز بگير تا لكان، ژاك آلن ميلر، رولان بارت 
و كرستوا يا دريدا و امبرتو اكو هيچ كدام به آثار ارزشمند! اين روانكاو اشاره اى نكرده اند. 

در آمريكا و محافل علمى نيز چنين است. هيچ كرسى آموزشى و حتى انتقادى زحمت 
تكرار و نقد نظريات اين مرد را به خود نمى دهد.   اما جالب است كه بدانيد هنوز در ايران 
خودمان دو دسته همچنان به ياوه سرايى ها و توهمات يونگ چسبيده اند؛ نخست آنان كه 
با به هم بافتن نظريات يونگ ملغمه اى براى دكان دارى، نوچه پرورى و در نهايت كسب 
ــت كرده اند و دوم گروهى از انسان هاى مشتاق كه هنوز پرسش هايى در  كار خود درس
زمينه روانشناسى و روانكاوى دارند اما به نتيجه اى نرسيده اند؛ مشتاقانى كه گاه تمايلى 
ــرقى و گاه به عرفان غربى دارند. لحن و محتواى آثار يونگ خوراك خوبى  به عرفان ش
ــت. روش يونگ در سرهم بندى استادانه است اما آنان كه  ــته از عزيزان اس براى اين دس
با متدلوژى بزرگانى چون فرويد آشنا هستند به سرعت مى توانند تناقضاتش را در بين 

سطور پيدا كنند. 
ــانه هاى ذهنى  ــگ به هيچ روى با نگاه انتقادى به نقش باورها، توهمات و افس  يون
ــان نمى پردازد بلكه آنان را دامن مي زند. او انسان را تشويق مى كند كه در هزارتوى  انس
تخيلات، اوهام و خرافات باقى بماند. پروفسور به جاى توهم زدايى كه وظيفه هر دانشمند 
و انديشمند است، انسان را با خرافات تعريف مى كند و براى هر خرافه توجيهى شبه علمى 
نيز مى آورد.   مبناى روانكاوى فرويد تنها و تنها كاوش در ژرفاى انسان است تا بر اساس 
آن بتوانيم درك درست ترى از ناملايمات و آسيب هاى روانى داشته باشيم و در نهايت تا 
آنجا كه ممكن است به درمان آنها بپردازيم. تمام اين پروسه سخت و شگفت انگيز بارها 
و بارها توسط خود فرويد به چالش كشيده شد تا به لحاظ علمى مو لاى درزش نرود؛ 
آزمون و خطا و تكرار آن همراه با «مشاهده و تطبيق» يك پرونده با پرونده اى ديگر. فرويد 
به جز كار روانكاوى شيفته هيچ چيز نبود. در نزد فرويد عقل نظرى و عملى بر همه چيز 
ارجحيت داشت.  يونگ درست راه متضاد را برگزيد؛ مبهم گويى، تناقض گويى، استفاده 

از اصطلاحات نامانوس. 
 به اين بخش از نوشته او در كتاب «روانشناسى و كيمياگرى» توجه كنيد: «ديگر 
نمى توانيم با اين فرض كه ماندالا تا حد امكان متمايل به وحدت كامل تضادها و در نتيجه 
وحدت تثليث مذكر و چهاريت مونث از طريق دو جنسى بودن كيمياست خود را فريب 
دهيم.» يا اين فراز از جمله بعدى در همان صفحه: «مى توان برداشت كرد كه سى و دو 
ضربان مضربى از چهار است و در نتيجه نشان مى دهد چهاريت موجود در مركز ماندالا 

غالبا به صورت 8، 16، 32 و بيشتر در محيط بروز مى كند.» 
اين دو مورد را كاملا به صورت اتفاقى نمونه آورده ام زيرا به هيچ وجه نيازى به بررسى 
طولانى ندارد. آثار يونگ انباشته است از اين گونه تفسيرات نهانى و شبه گنوسى. كتاب 
ــت  ــت، كتابى كه نه به رويا آنچنان كه هس ــى و كيمياگرى اوج انحراف اوس روانشناس
مى پردازد و نه به اسطوره ها و خرافات. در هم آميزش مقولاتى چون روانشناسى و فنون 
كيمياگرى در قرون وسطى تنها نمونه كوچكى است از خطاى يك انسان كه توهم دانايى 

چون هاله اى احاطه اش كرده بود. 

ــت به قلم احسان نوروزى كه اخيرا  اشـاره: سفر با حاج سياح عنوان سفرنامه اى اس
توسط نشر افق منتشر شده است.  احسان نوروزى را بيشتر به عنوان نويسنده و مترجم آثار 
ادبى مى شناسيم، اما اين بار با كارى متفاوت از او روبه رو هستيم: يك سفرنامه. ايده هاى 
اجتماعى و سياسى اى كه نوروزى آنها را در شهرهاى اروپا دنبال مى كند، لحن راحتى كه 
او با خواننده دارد و بازديد و گزارش از مكان هايى كه نويسنده به واسطه دغدغه هاى خود و 
نه شهرت و جذابيت عام آن مكان ها به دنبال آنها رفته، عواملى است كه باعث خاص بودگى 
ــطرى را بيشتر به ايفل  ــت. مثلا وقتى به پاريس مى رود چند س ــفرنامه شده اس اين س
اختصاص نمى دهد و در همان چند سطر هم تحليل و تفسير خود را از توريست هايى كه به 
آنجا آمده اند، ارايه مى دهد. برخلاف بيشتر سفرنامه ها كه سعى در توصيف دقيق مكان هاى 
تاريخى و توريستى دارند، نوروزى با ارايه تصويرهايى خُرد اما پرُ تنش و گويا، حس كل 
ــا را در يكى دو جمله به خواننده منتقل مى كند. مثل جمله اى كه در وصف يكى از  فض
كافه هاى پراگ نوشته است:«من سيگارى ديرينه از ميزان دودش حيرت مى كنم.»او خود 
ــفرنامه بيش از هر چيز به نيت گزارش به دوستانم نوشته شد كه  ــت «اين س مدعى اس
بگويم كجايم و چه مى كنم.»1 اما اين سفرنامه از يك گزارش ساده فراتر مى رود و مى تواند 
شمه هايى از وضعيت هاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى را نشان دهد. هر چند كه انتظار 
مى رفت بررسى بيشتر و موشكافانه ترى از اين وضعيت ها به دست دهد.  ايده نوشتن اين 
سفرنامه هم درخشان است. رفتن به تمام مكان هايى كه حاج سياح در قرن 19 رفته است. 
يعنى نوعى تكرار سفرنامه حاج سياح، كه البته نويسنده به خوبى توانسته به اين ايده تحقق 
بخشد. يك ايرانى در قرن 19 از شهرهاى اروپايى بازديد و گزارش خود را مكتوب كرده 
است و حالا احسان نوروزى قرن بيست و يكمى، بار ديگر چنين كارى را انجام مى دهد. 
نويسنده سعى كرده است هميشه حاج سياح را در كنار خود داشته باشد و اين كار را به 
ــطه نقل كردنِ گاه و بى گاهِ متن اصلى سفرنامه حاج سياح در ميان متن خود انجام  واس
داده است. كتاب از 10 شهر اروپايى (وين، بوداپست، براتيسلاوا، پراگ، برلين، آمستردام، 
پاريس، بارسلون، رم، توسكانى) گزارش مى دهد؛ گزارش هايى كه اصلا در حد يك گزارش 
خشك و معمولى باقى نمانده اند. درگيرى احسان نوروزى با ادبيات و فلسفه او را به مكان ها 
ــانده كه دغدغه هاى واقعى خود او بوده و به صرف اين كه فلان مكان  و محل هايى كش
مشهور و معروف است كه معمولا پاسداران فرهنگ و دم و دستگاه هاى ايدئولوژيك از آنها 
حمايت مى كنند، تن به بازديد آنها نداده است و اگر هم به مكان هاى معروفى چون موزه 

ــت. براى همين وقتى در مجارستان از  ــته اس لوور رفته، گزارش خاص خود را از آن نوش
ميزبانش سراغ موزه گئورگ لوكاچ را مى گيرد، همه متعجب مى شوند كه يك توريست آن 
هم از ايران سراغ چنين فيلسوفى را گرفته است. يا هنگامى كه در پاريس به كتابفروشى 
شكسپير و شركا سر مى زند در گزارش جذابش كه شايد از بهترين گزارش هاى كتاب باشد 
ديگر خبرى از توريست هاى ژاپنى نيست كه«گله وار از اتوبوس هايشان پياده مى شوند و 
عكس مى گيرند و از فروشگاه ها خريد مى كنند و بعد پشت سر راهنمايشان برمى گردند 
ــان نوروزى در سفرهايش دغدغه هاى خود را دنبال كرده، اما اين  داخل اتوبوس.»2احس
دغدغه ها از يك سرى دغدغه بى مزه  و لوس منحصرا شخصى فراتر رفته و راه به امرى كلى 
داده است. در جاى جاى كتاب صورت بندى ها و تحليل هايى را مى بينيم كه دغدغه هاى 
ــه  ــخصى جدا مى كنند. مقايس او را به امر كلى پيوند مى زنند و كتاب را از يك روايت ش
موسيقى و رقص تكنو با شيوه توليد سرمايه دارانه، مقايسه وضعيت سياسى پاريسى ها و 
تهرانى ها، علت آزاد بودن بعضى از مواد مخدر در آمستردام، نقل كوتاه جريان هاى سياسى، 
زير نظر داشتن مطرودان، حاشيه نشين ها و اقليت ها همه و همه نمونه هايى از اين دست 
ــتند.  گزارش هاى او از شهرها مختص خود او است، او سعى نمى كند فضاها و بناها  هس
را توضيح دهد يا سعى ندارد كه چيزى را از قلم نيندازد، يا اين كه توهم نگاه بى طرفانه 
ليبرال مسلك ها را دنبال كند كه اتفاقا منتقد جدى ليبراليسم نيز هست بلكه تلاشش اين 
ــت كه با كنارهم نشاندن جزيياتى كه براى خودش جذاب است، چيزى از آنجا براى  اس
ما تعريف كند؛ تكه اى كوچك از يك فضاى بزرگ كه شايد بتواند برتابنده كل فضا باشد. 
براى مثال در پايان هر فصل شهر مربوطه را در يك پاراگراف به زنى تشبيه كرده است 
يا گزارشش از كتابفروشى شكسپير و شركا نه تعداد كتاب ها و قفسه ها، يا ميزان شلوغى 
و فروش، بلكه تاريخ از سر گذرانده اش و اتفاقاتى است كه در دوران نسل بيت براي اين 

كتابفروشى افتاده است. او جمله نوشته شده روى يك پوستر، جمله كوتاه كنار يك ماشين 
تحرير و فحش هايى را كه نثار موزه لوور مى كند، برايمان نقل مى كند. از ديگر جذابيت هاى 
ــان نوروزى، شيوه سفركردن او و ارايه جزييات اين سفر است. در شخصيت  سفرنامه احس
نوروزى همانند نسل مورد علاقه اش يعنى نسل بيت، كاملا ويژگى بومى به چشم مى خورد. 
با جسارت تمام با پول اندكى ايران را ترك مى كند و بعضى از مواقع در حالى كه هنوز هيچ 
ميزبانى نيافته است (ميزبان هايش را از اينترنت پيدا مى كند) ساعت پنج صبح وارد شهرى 
جديد مى شود. اغلب از خريد بليت رفت و آمد درون شهرى امتناع مى ورزد و به عتيقه هاى 
تلنبارشده در موزه لوور بدوبيراه مى گويد، موزه ونگوگ را به خاطر ونگوگ مى خواهد ببيند 
اما با كارت تقلبى روزنامه نگارى راهش نمى دهند و او هم تن به دادن 15 يورو نمى دهد. 
ــفر مى كند و بعضى وقت ها مجبور  ــنگينى بر دوش دارد و با اتوبوس و قطار س كوله س
مى شود در هواى سرد پشت در ورودى آپارتمان ميزبانش كه بدقولى كرده است، منتظر 
بماند و سيگار دود كند. او به جوانك هايى كه ماجراجويى هايى رويايى در سر دارند و از 
سر تنبلى هيچ وقت هم به اين روياها جامه عمل نمى پوشانند شباهتى ندارد. همچنين 
او را نمى توان صرفا يك قانون گريز و آنارشيست دانست. او نمونه خوب شكل گيرى يك 
ــورهاى در حال توسعه كمتر ديده  ــت كه امروزه در كش «خود» [self] قوى و كامل اس
مى شود، زيرا كه بيشترِ«خود»هاى اينجا ترك خورده و شكست خورده اند يا اينكه هنوز 
اصلا خودى شكل نگرفته است. پايان سفرنامه نيز باز هم امر كلى و جهانشمول را وسط 
مى كشد. مثل بحث هاى بى پايان با دوستان و رفقاى اروپايى اش بر سر مشكلات سياسى و 
تظاهرات گسترده مردم در اروپا و نتيجه اى كه منجر به يكى بودن«مردم» در شرق و غرب 
مى شود. او در جملات پايانى سفرنامه اش مى نويسد:  «ما همه «مردم» هستيم و در يك 
موضع و باز هم همين برايم دليل ديگرى است كه هر جنبش رهايى بخشى بايد بتواند در 
نهايت، كلى گرا و جهانشمول باشد. براى همين است كه جنبش هاى رهايى بخش بايد در 
نهايت بتوانند «مردم» هر جايى، غزه و لبنان و اروپا و هر جاى ديگرى، را شامل شوند. ما 

«مردم»ايم هر كجا كه باشيم.»3
پى نوشت:

1- احسان نوروزى، سفر با حاج سياح، ص 9
2- همان، ص 121

3- همان،  ص 159

شيرازه: نگاهى به كتاب روانشناسى و كيمياگرى اثر كارل گوستاو يونگ

پيامبر دروغين

معرفى كتاب «سفر با حاج سياح» نوشته احسان  نوروزى

تكه اى كوچك از يك فضاى بزرگ
ميثم سامان پور

 عليرضا اميرحاجبى

براى نوشتن به سبك بكت، كامو و سلين، لزوما نه ايرلندى و فرانسوى بايد بود 
ــتن به سبك  ــند. براى نوش ــخن گفته باش و نه تابع كتاب ها و منابعى كه از آنها س
ــناخت همه جانبه و تاريخچه اين سبك ها ضرورت اوليه  ــم نيز ش ابزورد يا ناتوراليس
ندارد. آنچه اقتضاى اصلى است، مايه يا خميرمايه داستان است. قصه اى كه نويسنده 
بازمى گويد، خود مهم ترين عامل پيدا شدن فرم و سبك روايت است؛ به شرط آنكه 
نويسنده بخواهد داستان بگويد و داستان گويى را بشناسد.   «سرگيجه» نوشته ژوئل 
اگلوف (ترجمه موگه رازانى – نشر كلاغ) كه به تازگى در ايران منتشر شده، يكى از 
داستان هاى خواندنى و قرص و محكمى است كه خواننده را به ياد اسلاف فرانسوى 
اين نويسنده مى اندازد. داستانى است درباره ساعاتى به هم  پيوسته از زندگى يك كارگر 
كشتارگاه كه با تقلاى بسيار مى خواهد از پوسته فردى و جايگاه پست خود كنده شود، 
ولى به هر درى مى زند، باز   همان است كه بود. اين كتاب مى تواند همچون يك كلاس 
داستان نويسى باشد كه ضرباهنگ، ديالوگ نويسى، من گويى و تعليق داستانى را يكجا 
آموزش مى دهد.  «سرگيجه» به دليل حجم كم و زمان كوتاه اتفاقات داستانى در آن، 
قابل معرفى به عنوان يك رمان نيست. داستان به يك نمايشنامه تك گويى مى ماند 
ــت و نه به كل طنز و سهل و ساده. روايت داستان  كه نه تماما تلخ و تكان دهنده اس
بسيار ساده و خوشخوان و همراه با طنزهاى موقعيت و تكه هاى ناب كلامى است اما 
مضمون و شخصيتى كه ارايه كرده، سمبل راستين تلخى و فلاكت است. شخصيت 
ــتان كه يك تنه حوادث را به پيش مى برد، هم به مخلوقات لويى فردينان  اصلى داس
سلين شبيه است و هم به شخصيت هاى ساموئل بكت. بن بستى كه در آن غوطه ور 
است و توصيفش مى كند، به شدت ياس آور و هولناك است و بنابراين دنياى درون و 
چشم انداز بيرونش نيز از كورسوى اميد و سعادتمندى به دور. راوى «سرگيجه» در 

دنياى آشفته و هردمبيلى زندگى مى كند كه نه قابل تحمل است و نه قابل تعويض. 
به   همان هواپيماى سرگردانى شبيه است كه در فصل انتهايى داستان، از نمى دانيم 
ــياهش كه پر از بدبختى و سياهى  ــقوط كرده و جعبه س كجا آمده و در جنگلى س
است، گشوده شده و دستمايه شوخى و گذران وقت قرار گرفته است. هم راوى و هم 
ــتش «بورچ»، به كابوس هرروزه شان كه كار در كشتارگاه و در ميان سرهاى از  دوس
تن جدا و دست و پاهاى بريده و امحا و احشاى تلنبار شده است، عادت كرده اند، ولى 
مى كوشند اين لباس را از تن درآورند و به راهى ديگر بروند. آنها از وضعيت نادل بخواه 
ــرايط را هم دارند، اما راه انتخاب هميشه باز نيست و  خويش آگاه اند و اراده تغيير ش

ــته است و ناگزير بايد به اين تقدير گردن گذاشت؛ زندگى در  راه هاى ديگر اغلب بس
پلشتى و فلاكت و خشونت. راوى مى داند كه اين زندگى را نمى خواهد، بايد خود را 
خلاص كند و به جايى ديگر برود، اما دايم با اين پرسش روبه رو مى شود كه كجا برود؟ 
ــخى براى اين سوال ها ندارد  ــت و او بايد چه كند؟ وقتى پاس جاى ديگر چه خبر اس
ــرايط فلاكت بار ادامه دهد.   ــح مى دهد درباره اش حرفى نزند و به زندگى در ش ترجي
راوى «سرگيجه» يك راوى به ته خط رسيده است. وابسته به مكانى است كه به آن 
ميخكوب شده و معاشش بسته به آن است. نه فقط معاش، كه روحيات و خلقيات 
و در يك كلام هويتش با اين بدبختى و مسخرگى يكى شده است. ناتوانى از تغيير 
وضع موجود، سرنوشت ناگزير اوست و او ناچار است به اين جبر تن دهد و با سرگرم 
ــدن به جزيياتى مختصر، اوضاع مسخره و پوچى را كه در آن گرفتار است تحمل  ش
ــايد بتوان حال و هواى راوى داستان را مصداق ضرب المثل «هر چى سنگه  كند. ش
مال پاى لنگه» دانست. اين مثل هم تراژيك است و هم مطايبه آميز. مى توانيم راوى 
سرگيجه را هم كه هرچه بدبختى و ناگزيرى است، از آن اوست، شبيه آدم هاى اينگونه 
بپنداريم كه با وجود زيستن در شرايط سياه و نكبت بار، دايم در حال گريز و تقلا براى 
تغيير وضع موجود هستند، اما وقتى اين نتيجه بر آنها مسجل مى شود كه راه گريزى 
نيست و هرچه هست همين است، خود را به رويا ها و خيال هاى شان بند مى كنند و راه 
مستى پيش مى گيرند.  «سرگيجه» ترجمه ساده و روانى دارد كه با ضرباهنگ و فضاى 
داستان جور است. البته بر ما پوشيده است كه اصل داستان چه حجمى داشته، اما به 
هر روى، چه اين داستان بلند به طور كامل منتشر شده باشد و چه با دگرديسى هاى 
ناگزير، رگه هاى ناتوراليستى و ابزورديستى اش را در ترجمه از دست نداده و داستانى 

خوشخوان و خوش ريتم از كار درآمده كه هم شيرين است، هم تلخ و هم آموزنده. 
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